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A novel, as a mirror of real life, is a way to write and record 

what actually happened or what was created in the writer's 

imagination inspired by events. Women novelists often write 

about women's concerns, and their writings depict the 

bitterness and pain that the patriarchal system has brought 

upon women. This article examines the novel "This Street Has 

No Speedometer" with the aim of identifying the damaged 

characters and their interaction with the hardships of life. The 

result is that there are three groups of women in this novel. 

The first group are powerful women who do not want to 

submit to the domination of men and pursue their goals and 

suffer many hardships in life, but are satisfied with standing 

on their own feet. The second group are women who want to 

get out of this system and are incompatible, but they are 

unable to build an independent life or they fall short in front 

of their family and society, and their lives are destroyed. The 

third group are women who live with everyone, good and bad, 

and try to introduce other women to this way of life. They are 

more than happy, they are incapable, but they feel satisfied 

with their lives and do not complain, and they continue to 

adhere to their traditional beliefs. 
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 1فاطمه عبداللهی
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  کیده  اطلاعات مقاله 

 نوع مقاله: 

 پژوهشی 

رمان به عنوان آیینه زنتتدری وا عتتی، راهتتی استتت بتترای نوشتتتن و بتته ثبتتت رستتاندن آننتته  
در وا ع روی داده یتتا در تخیتتل نوی تتنده بتتا الهتتام از رویتتدادها ایجتتاد شتتده استتت. زنتتان 
رمتتان نتتوی  غالبتتا دغدغتته هتتای زنتتان را متتی نوی تتند و در نوشتتته هتتای آنهتتا تلختتی و 

ن آورده بتته تصتتویر کشتتیده متتی شتتود . درایتتن دردی کتته نظتتام متترد ستتالاری بتتر ستتر زنتتا
مراله با هدف شناخت شخصتتیت هتتای آستتیب دیتتده و تعامتتل آنهتتا بتتا مصتتا ب زنتتدری 
به بررسی رمان» ایتتن خیابتتان ستترعتگیر نتتدارد« پرداختتته شتتده و  نتیجتته ایتتن استتت کتته 
در ایتتن رمتتان زنهتتا ستته دستتته ه تتتند. دستتته اول زنتتانی مرتدرنتتد کتته نمتتی خواهنتتد بتته  

بتتودن مردهتتا تتتن بدهنتتد و بتته دنبتتال اهتتداف ختتود متتی رونتتد و در زنتتدری دچتتار   سالار 
مصا ب ب یاری می شتتوند ولتتی راتتتی ه تتتند کتته روی پتتای ختتود متتی ای تتتند. دستتته 
دوم زنتتانی ه تتتند کتته متتی خواهنتتد از ایتتن نظتتام ختتارج شتتوند و ناستتازراری متتی کننتتد 

انواده و جامعتته کتتم متتی امتتا تتتوان ستتاختن زنتتدری م تتترل را ندارنتتد و یتتا در برابتتر ختت 
آورند و زندریشان نتتابود متتی شتتود . دستتته ستتوم زنتتانی ه تتتند کتته بتتا همتته ختتوب و بتتد 
زنتتدری متتی ستتازند و ستتعی دارنتتد زنتتان دیگتتر را نیتتز بتتا ایتتن شتتیوه زنتتدری آشتتنا کننتتد. 
اینتتان بتتیش از آن کتته خوشتتبخت باشتتند، ناتواننتتد امتتا از زنتتدری ختتود حتت  رتتتایت 
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 مقدمه .1
رمتتان آیینتته تمتتام نمتتای زنتتدری زی تتته ان تتان هاستتت. در دوره معاصتتر بتتا پدیتتد آمتتدن رمتتان و داستتتان کوتتتاه، 

طتتول صتتد ستتال داستتتان نوی تتی پیشتترفتهای جانی دوبتتاره بتته کالبتتد ادبیتتات دمیتتده شتتد. نوی تتندران ایتتران در  
ب تتیاری کتترده انتتد و در ستتالهای اخیتتر بتتانوان ب تتیاری دستتت بتته  لتتم شتتده و در راستتتای بتته تصتتویر کشتتیدن 
دغدغه های خود و زنان جامعه فعالیتتت متتی کننتتد. رمانهتتای زنانتته نتتوی  غالبتتا سرشتتار از مصتتا بی استتت کتته 

خصتتیت از ارکتتان اصتتلی رمتتان استتت و بتتدون آن  صتته ای برای زنتتان در جوامتتع متترد ستتالار پتتیش متتی آیتتد. ش
شکل نمی ریرد . طرح داستان بر اساس حتتوادثی کتته بتترای  هرمتتان داستتتان پتتیش متتی آیتتد ایجتتاد متتی شتتود. در 
هر رملن شخصتتیتهای مختل تتی وجتتود دارنتتد کتته بتتا هتتم در تضتتاد یتتا تعامتتل ه تتتند کتته موجتتب کشتتمکش و 

البتتا ایتتن کشمکشتتها درونتتی و فکتتری استتت و میتتان فتترد و جامعتته و حادثه می شود. در رمانهای زنانتته نتتوی  غ
ت کر سنتی ایجاد می شتتود. راوی از چنتتد طریتتق میتوانتتد شخصتتیت را بتته خواننتتده معرفتتی کنتتد و ایتتن موتتتوع 

پردازی چنتتتد عامتتتل اهمیتتتت دارد: ظتتتاهر شخصتتتیتها، در شتتتناخت او اهمیتتتت ب تتتیار دارد. در شخصتتتیت 
ایی، کشمکشتتها، ارتباطتتات، رفتارهتتای معرتتول یتتا غیتتر عتتادی.   رمتتان خصوصتتیات اخلا تتی، ای تتتایی و پویتت 

»این خیایان ستترعتگیر نتتدارد« روایتتت زنتتدری زنتتی استتت کتته نمتتی خواهتتد ویژرتتی هتتای زنانتته داشتتته باشتتد و 
بیشتتتر ختتود را در  امتتت مردانتته پتتذیرا متتی شتتود. در ایتتن مرالتته بتتا هتتدف شتتناخت شخصتتیتهای زنتتان و نحتتوه 

وی/ نوی تتنده بتته بررستتی شخصتتیت پتتردازی ایتتن رمتتان پرداختتته و بتته ایتتن پرستتش متتی پردازش آنهتتا توستتط را
دهیم که زنان در روایتتت داستتتانی چتته ویزرتتی هتتای مشخصتتی دارنتتد کتته انهتتا را از متتردان متمتتایز نمتتوده و آیتتا 

ایتتن  شخصتتیت آنهتتا جتتامع و پویاستتت یتتا درررتتونی در آنهتتا ایجتتاد نشتتده و ت تتلیم سرنوشتتت ختتود ه تتتند.
 شده و در پی یافتن پاسخ مناسب برای سئوالات زیر است:تحلیلی انجام -روش توصی ی پژوهش به 

 .شخصیت پردازی زنان در رمان مذکور به چه نحوی انجام شده است 1
 . تعامل زنان با دنیای مردسالار چگونه است ۲

 . مهمترین دغدغه زنان این رمان چی ت  3
 مبانی نظری  .1-1

 رمان
 :شودی توصی ی از رمان داده م در فرهنگ آبرامز چنین 

شتتود کتته همگتتی از ویژرتتی آثتتار تخیلتتی بلنتتد برخوردارنتتد و بتته هتتا اطتتلاق متتی ای از نوشتتته»رمان به مجموعتته
هتتای تر، از امکتتان حضتتور شخصتتیت هتتای داستتتانی کوتتتاهشتتوند. رمتتان در مرای تته بتتا  التتب نثتتر نوشتتته متتی 

تتتر از تتتر و د یتتقتتتر و یتتک بررستتی م صتتلر تتتردهتتتر، محتتیط اجتمتتاعی تر، پیرنتتگ پینیتتده و وستتیعمتنتتوع 
 (13۰:13۸۰آبرامز،) ها برخوردار است.«شخصیت 

 رمان ذکر شده و هم ت اوت آن با داستان کوتاه.  یهای ژری در این تعریف هم و
در فرهنگ اصطلاحات ادبتتی آمتتده استتت کتته ویژرتتی مشتتتر  همتته تعتتاریف رمتتان، روایتتی بتتودن آن استتت کتته 

 (۲۵۸: 13۷۸با داستان کوتاه نیز ه ت. )مردادی، نکته تمایز آن 
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را در جریتتان  یی هات ی:  »رمتتان داستتتان بلنتتدی استتت کتته شخصتتیت یتتا شخصتت میختتوانی در تعری تتی دیگتتر م 
هتتا معمتتولًا . ایتتن و تتایع بایتتد بتته ستتوی هتتدفی ختتاص حرکتتت کننتتد. رمان دهتتدی  تترار م   یاوستهیو ایع به هم پ

 .«رد یتتتت ری هتتتتا، از تجربیتتتتات ان تتتتانی الهتتتتام م ث در آن طتتتتولانی و پینیتتتتده ه تتتتتند و رونتتتتد حتتتتواد
 (9۸:13۷۵)نوروزی،

بتته ایتتن معنتتی کتته ارتتر   دانتتدی میر صاد ی ت اوت رمان بتتا آثتتار داستتتانی دیگتتر را در مشتتخص نبتتودن طتتول آن م 
 خواننتتدی اثر داستانی کمتر از سی تا چهل هتتزار کلمتته داشتتته باشتتد آنتترا  صتته، داستتتان کوتتتاه یتتا بلنتتد و نتتاول م 

لتتی رمتتان حتتداکثری بتترای انتتدازه ختتود نتتدارد و شتترح و نرلتتی استتت از زنتتدری و متضتتمن کشتتمکش، و
 (۲4: 13۷6، عمل، صحنه، پیرنگ و درونمایه است. )میرصاد ی، هات یشخص

 شختیت
»شخصیت، فردی استتت داستتتانی کتته بتتر ح تتب نتتوع و رونتته داستتتان و کوتتتاه یتتا بلنتتد بتتودن آن، و بتتر ح تتب 

شخصتتیت، اصتتلی یتتا فرعتتی بتتودنش دارای وجتتوهی استتت کتته او را از دیگتتر افتتراد متمتتایز مو عیتتت ختتود 
 ( 69: 139۲نیاز، )بی  .«کندی م 

. رتتاه ممکتتن استتت دهتتدی هتتر شخصتتیت حتتوزه عملکتترد مشخصتتی دارد و کارکردهتتای معینتتی را انجتتام م 
بتته ایتتن  (. ایتتن مطلتتب 11۸: 13۸۷شخصتتیتی در محتتدوده کارکردهتتای شخصتتیت دیگتتر وارد شتتود )ختتدیش، 

معنتتی استتت کتته ممکتتن استتت شخصتتیت یتتاریگر شتترور شتتود یتتا بتترعک . بنتتابراین نبایتتد انتظتتار داشتتت 
کتته در طتتول   کنتتدی عملکرد شخصیت همواره یک تتان بمانتتد و ایتتن موتتتوع در متتورد شخصتتیت پویتتا صتتدق م 

   امتتا شخصتتیت ای تتتا ک تتی استتت کتته دررستتدی داستان دچتتار تحتتولات مثبتتت یتتا من تتی شتتده یتتا بتته کمتتال م 
(. شخصتتیت 6۲: 13۷۷)فتتولادی تتتالاری،  شتتودی یتتا دچتتار ت ییتترات کمتتی م  کنتتدی ختتلال داستتتان ت ییتتر نم

 شتتودی ای از شخصتتیت و عرایتتد و جهتتانبینی درررتتون م و جنبتته  کنتتدی پویا به طور متتداوم ت ییتتر و تحتتول پیتتدا م 
 (.94: 13۸۰نه دردرونش )میر صاد ی،  دهدی به بیانی دیگر و ایع داستان در پیرامون او رخ م 

ن، هتتر شخصتتیت م  بتتیش از یتتک نرتتش داشتتته باشتتد و همننتتین ممکتتن استتت چنتتد   توانتتدی در یک روایت معیص
ن استتتخراج م شخصیت دارای یتتک نرتتش باشتتند. پتتراپ، عناصتتر ثابتتت  صتته . کنتتدی هتتا را از بطتتن عناصتتر معتتیص

هتتا را  یتتر  صتتههتتای منتتتزع از آن عناصتتر متهتتا و رتتزاره رختتدادها و شتترکت کننتتدران ختتاص، تتتک تتتک  صتته
. عنصتتر ثابتتت، کتتارکرد نتتام دارد و از نظتتر پتتراپ کتتارکرد شخصتتیت استتت کتته برح تتب میتتزان دهندی تشکیل م 

کارکردهتتا ثابتتت بتتا ی  کنتتدی حتتتی زمانیکتته شخصتتیت ت ییتتر م  شتتودی اهمیتتت آن در پیشتتبرد کتتنش تعریتتف م 
اصتتلی تر تتیم بنتتدی  ( پتتراپ، صتت ات اشتتخاص را نیتتز  در ستته رتتروه33: 13۸۰. )عبتتداللهیان، ماننتتدی م 
: ظتتتاهر عنتتتوان اشتتتخاص، شتتتکل ختتتاص ورود آنهتتتا بتتته  صتتته و ستتترانجام محتتتل ستتتکونت کنتتتدی م 

 (.31۰: 1393)عباسی،
از دیتتدراه برختتی ستتاختارررایان »در داستتتان شخصتتیت عنصتتر ستتاختاردهنده استتت. اشتتیا و رختتدادهای 

ا فرتتط در رابطتته بتتا داستتتان در هتتر حتتال بتته ختتاطر شخصتتیت وجتتود دارنتتد و در وا تتع اشتتیاء و رختتداده
 (۵1: 13۸۷ریمون کنان، ) شخصیت است که من جم و باورپذیرند.«
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 شختیت پردازی
داستتتان کتته نوی تتنده هتتر یتتک را بتتا خصوصتتیات  یهات یشخصتتیت پتتردازی عبتتارت استتت از خلتتق شخصتت 

ختتود را بتته   یهات یشخصتت   توانتتدی . نوین تتده م نتتدیآفری اخلا ی و روحتتی معینتتی در دنیتتای داستتتان و نمتتایش م 
ستته شتتیوه خلتتق کنتتد: در مرتتام دانتتای کتتل و بتتی طتترف، ماننتتد شخصتتیت پتتردازی خشتتم و هیتتاهو کتته 

. شتتیوه دیگتتر توصتتیف و تشتتریح شتتوندی م از طریتتق تتتگ رتتویی هتتای درونتتی شخصتتیت معرفتتی  هات یشخصتت 
 و شتتیوه ستتوم، از طریتتق نمتتایش عملکتترد شخصتتیت  شتتودی دیتتده م  یهتتام تتتریم استتت کتته در اغلتتب رمان 

 (33۵: 13۷۸. )مردادی، کندی هاست که جیمز جوی  بیشتر از آن است اده م 
در داستتتان بتته چنتتد روش  هات یاز نظررتتاه ستتاختاری شتتکل ورود شخصتتیت بتته  صتته نیتتز مهتتم استتت. شخصتت 

معرفتتی شخصتتیت از  .۲بتتا توتتتیح و توصتتیف راوی  هات ی. ارا تت  صتتریح ویژرتتی شخصتت 1: شتتوندی معرفتتی م 
نیتتتاز (. بی ۸۷-9۲: 13۸۰. معرفتتتی شخصتتتیت بتتته واستتتطه ر تتتتار آنهتتتا )میرصتتتاد ی، 3هتتتا طریتتتق کنش

نتتد نتتوع باشتتد کتته پردازی ترکیبتتی از دو یتتا چ شخصتتیت  یهتتا: در یتتک متتتن  تتوی ممکتتن استتت روش دیتت روی م 
( ۷۰: 139۲نیتتاز، ظتتاهری و ج تتمانی. )بی  یهتتای ژری عبارتنتتد از: توصتتیف م تتتریم، ر تتت و رتتو، کتتنش و و

دربتتاری یکتتدیگر نیتتز اشتتاره   هات یدیگری چتتون حتتدیث ن تت ، یتتا ر تتتار ستتایر شخصتت   یهابه روش   توان ی البته م 
 است اده کند هات ینمود. در عین حال ممکن است راوی از تل یق این موارد برای معرفی شخص

  9شختیت ایستا: 
»شخصیتی که ت ییر نکند یتتا انتتد  ت ییتتری را باتتذیرد و بتته عبتتارت دیگتتر در پایتتان داستتتان همتتان باشتتد کتته در 

ها چتته کوتتتاه و چتته و تتتأثیر کنتتد، تتتأثیر کمتتی باشتتد. معمتتولًا  صتتهآغاز بوده استتت و ارتتر حتتوادث داستتتان بتتر ا
 (93-96، 13۸۰ای تایی دارند.« )میر صاد ی،  یهات یبلند اغلب شخص

 10د..شختیت پویا 
و دچتتار تحتتول  کنتتدی شخصتتیت پویتتا بتتر ختتلاف متتورد  بلتتی شخصتتیتی استتت کتته در پایتتان داستتتان ت ییتتر م 

پارستتی ) ممکتتن استتت عمیتتق و یتتا ستتطحی باشتتد.« توانتتدی شخصتتیت م . البتتته درررتتونی شتتودی م  روحتتی 
 (1۰4،1۰3:13۷۸نژاد،

 پیشینه پژوهش  .1-2
درخصتتوص موتتتوع ایتتن مرالتته پتتیش از ایتتن نیتتز تحریرتتات مرتبطتتی صتتورت ررفتتته استتت کتته از آن جملتته 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می 
ن ستترعتگیر نتتدارد اثرمتتریم جهتتانی« بتته ( در مرالتته »نرتتد فمینی تتتی ایتتن خیابتتا1399استتکندری و همکتتاران )

 اند. بررسی مول ه های فمینی تی این رمان پرداخته
(در مراله »نرتتد رمتتان ایتتن خیابتتان ستترعتگیر نتتدارد« بتته بررستتی ایتتن داستتتان پرداختتته 14۰۲و جهان احمدی )

 و آن را رمانی ر الی تی با رویکرد مدرنی م شمرده است. 
های زن و ستتازراری و ناستتازراری آنتتان در ایتتن رمتتان معاصتتر، ت امتتا بتته هتترروی موتتتوع بررستتی شخصتتی

 موتوعی است که تازری دارد و تاکنون محور هیچ پژوهشی نبوده است. 

 
9 Static Character 
10 dynamic character 
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 بحث و بررسی  .2
 خلاصه داستان .2-1

. او راننتتده تاک تتی استتت و بتته دلیتتل کنتتدی شتتهره شخصتتیت اول داستتتان استتت کتته زنتتدری ختتود را روایتتت م 
زنتتدری  یانداشتتتن ظرافتتت زنانتته از شتتوهرش طتتلاق ررفتتته و در آپارتمتتانی اجتتاره علا تته بتته ایتتن شتت ل و 

. محبوبه دختتتر خالتته راوی از شتتوهرش جتتدا شتتده و بتته دلیتتل رفتتتار بتتد پتتدرش بتته راوی پنتتاه آورده و بتتا کندی م 
. این زن دختتتری کوچتتک داشتتته کتته شتتش متتاه استتت او را ندیتتده زیتترا شتتوهرش بنتته را بتته کندی راوی زندری م 

ران بتترده و حاتتتر نی تتت او را بتته متتادرش نشتتان بدهتتد. محبوبتته دچتتار اف تتردری استتت و بتته امیتتد دیتتدار تهتت 
. متتادر شتتهره زنتتی ستتنتی استتت و از رتتذارد ی پتتوچ او را منتظتتر م  یهادخترش زنتتده استتت ولتتی شتتوهر بتتا وعتتده

ی بتتا هتتم . بابتتک پ تتر دایتتی شتتهره عاشتتق اوستتت و از بنگتت زنتتدی جدایی او ناراحت استتت و متتدام ستترکوفت م 
و بابتتک بتتا   افتتتدی بزرگ شده و هر دو به هم علا ه داشتتته ا نتتد امتتا بتته دلیتتل ات تتا ی کتته در دوره نوجتتوانی آنهتتا م 

، شتتهره از او بتتدش آمتتده و بتتا شخصتتی دیگتتر ستتوزاندی مخروبتته چنتتد رربتته را درد آتتتش م  یاآتتتش زدن خانتته
ق داده و دوبتتاره در پتتی راتتتی کتتردن . بابتتک پتت  از جتتدایی شتتهره از شتتوهرش زن ختتود را طتتلاکندی ازدواج م 

تتتا ایتتن کتته یتتک روز متتردی  دهتتدی شتتهره استتت. رلتتوی تتتوجهی بتته هتتیچ کتت  نتتدارد و بتته کتتار ختتود ادامتته م 
خوشتتروی کتته مشتتخص استتت تمکتتن متتالی دارد ستتوار تاک تتی او شتتده و کتتی ش را کتته پتتر از دلار و متتدار  

وی مربتتی کشتتتی استتت. رایتتو همتتراه بتتا کتته  فهمتتدی . شتتهره از روی متتدار  او م رتتذارد ی شخصتتی استتت جتتا م 
. از ایتتن جتتا رابطتته شتتهره و متترد غریبتته کتته رودی محبوبه بتترای تحویتتل دادن کیتتف بتته باشتتگاه کشتتتی ریتتری متت 

. ایتتن دو متتدتی تل نتتی و پیتتامکی بتتا هتتم در ارتباطنتتد و رتتاهی نیتتز بتتا هتتم بتته رد یتت ری نامش فرهاد است شتتکل م 
. در ایتتن میتتان بابتتک دیتت آی یتتدا کتترده و از ارتبتتاا بتتا او بتتدش نم. راوی بتته ستتمت متترد تمایتتل پروندی رستوران م 

آنهتتا را در مراستتم ختنتته ستتوران ختتواهر زاده  خواهتتدی بتترای راوی لبتتاس مجل تتی و انگشتتتر خریتتده و از او م 
اش مراستتم ختنتته ستتوران ررفتتته . ستترانجام در روزی کتته متتادر راوی بتترای نتتوه کنتتدی راوی باوشد امتتا او  بتتول نم

کتته بتتا هتتم بتته بیتترون از شتتهر رفتتته و رردشتتی بکننتتد. در ایتتن دیتتدار راوی متوجتته  خواهتتدی وی م فرهتتاد از را
و بتته مراستتم ختتانواده  رهانتتدی کتته فرهتتاد  صتتد ستتوء استتت اده جن تتی دارد و ختتود را از دستتت او م  شتتودی م 
ناامیتتد . محبوبتته کتته از دیتتدن دختتترش  شتتودی . پتتیش از ایتتن کتته از ماشتتین پیتتاده شتتود متوجتته ات تتا ی م رودی م 

شده بود بعد از تمام کتتردن یتتک نراشتتی عجیتتب ستتمبولیک کتته نشتتان از اف تتردری شتتدید درد ختتود را از پنجتتره 
به پایین پرت کرده و مرده استتت. جشتتن بتته عتتزا تبتتدیل شتتده و شتتهره در صتت حات پایتتانی کتتتاب هنگتتام درد دل 

در شهرشتتان بتته راننتتدری کتته بتته تتتازری زنتتی دیگتتر هتتم  کنتتدی بتتا محبوبتته در ستتر ختتاکش بتترای او تعریتتف م 
 تاک ی مش ول شده و این خبر خوبی است.

 بررسی داستان .2-2
شتتود. از دیتتدراه اندیشتته رتتانی میتتان زن و متترد منجتتر بتته ت تتاوت نتتوع نگتتاه بتته دنیتتا نیتتز می  یهتتات اوت 

شتتود و جز تتی نگتتر تتتر از متتردان ه تتتند. توجتته متتردان همیشتته بتته کلیتتات جلتتب می  ترنیروانشناسی زنان ریز ب
هتتا زن مانتتد بتته همتتین دلیتتل آننتته ستتبب رنجتتش و ب تتیاری از م تتایل پینیتتده و ریتتز از نگاهشتتان پنهتتان می 

تتتوان دیتتد. در های زنانتته نیتتز می شتتود ممکتتن استتت بتترای آنهتتا عجیتتب باشتتد. ایتتن نتتوع نگتتاه را در نوشتتتهمی 
زنان زوایای  لمرو آنها یعنتتی اننتته بتته آن اشتتت ال دارنتتد روشتتن استتت زیتترا بتته ختتوبی از عهتتده بیتتان   یهارمان 
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رنتتد نیتتز زاویتته دیتتدها مرابتتل هتتم  تترار اینتتد. از ستتویی در ترابتتل متترد و زن و احکتتام و حرتتو ی کتته داآن بتتر می 
ریرد. اثتتار زنانتته حتمتتاً فمینی تتتی نی تتت امتتا غالبتتاً در ترابتتل بتتا سی تتتم متترد ستتالاری و مشتتکلات زنتتان در می 

 خانه و در مرابل  انون  رار دارد. 
کوشتتند بتته های آثتتار ختتود می رستتد نوی تتندران زن بتته جتتای تاکیتتد بتتر نرتتش تتتاریخی شخصتتیت »بتته نظتتر می 

های ذهنتتی راوی و حتت  تشتتخص فتتردی او شتتکل ببخشتتند از ها و تجربتتهداستتتان از ورای ح استتیت جهتتان 
رذارنتتد چتتون در صتتدد پاستتخگویی بتته نیتتاز آرتتاه شتتدن را بتته نمتتایش می   تتتریاین رو در آثارشان ذهنیتی امروز

فتتردی و هتتای اجتمتتاعی باردازنتتد متوجتته ح استتاتهای از هویتتت فتتردی برامتتده انتتد بتتیش از آن کتته بتته هیجان 
 ریتترد.«درونتتی انتتد شتتناخت حتتال و هتتوای زمانتته نیتتز از ورای توجتته بتته احتتوال خویشتتتن صتتورت می 

 (66: 13۸3میرعابدینی، )
 انواع شختیت .2-2-1

 :مینیبی در این داستان سه نوع شخصیت م 
 ناسازگار موفق های.شختیت1

همتتان راوی استتت کتته بتتا وجتتود تنها یتتک شخصتتیت در ایتتن داستتتان وجتتود دارد کتته ایتتن خصتتلت را دارد و او  
 او دارای ویزری های مهمی است: کندی جدایی از شوهر در زندری موفق بوده و مشکلات را تحمل م 

 تمایلات مردانه
راوی داستان زنتتی استتت کتته تمتتایلات مردانتته دارد. زبتتان داستتتان تحتتت تتتاثیر ایتتن تمتتایلات استتت و رمتتان بتتا 

 :  شودی این جمله شروع م 
 تو سوراخ با «  کنمی فرو م »نازل را 

 ( ۵:  139۸جهانی،)
 درونی او لات م بانه است:  یهاالوگ ی د

 ( 14همان: )  به چا  خیابان« زنمی »م 
 ( 3۰همان: )  « شودی »رادیات م زم خنک م 

در دنیای سنتی تربیت زنانتته بتتا مردانتته مت تتاوت استتت و کارهتتایی ه تتت کتته بتترای زنتتان ممونتتع شتتده و از نظتتر 
امتتا ایتتن شخصتتیت بتته ایتتن چیزهتتا اهمیتتت نتتیم دهتتد و دستتوت دارد کتتار  شتتودی بتته آن نمعرفتتی نگتتاه ختتوبی 

پتتذیری خودش را بکند. »ت اوت زنانتته و مردانتته  ابتتل مشتتاهده میتتان دو جتتن  ذاتتتی نی تتت بلکتته نتیجتته جامعه
شتتود و سازی جن  و نرتتش استتت، ت تتاوت رفتتتار بتتا دختتتران و پ تتران کمتتابیش از بتتدو تولتتد آغتتاز می وهمگون 

 (۲۸۸کند. )آبوت، شکوفایی کامل ظرفیت کم ان انی زنان جلوریری می  از
و دوستتت دارنتتد رتتاهی متتردم آزاری   کننتتدی کل کارها و افکار شتتهره شتتبیه مردانتتی استتت کتته کارهتتای ستتخت م 

 خود را خالی کنند. یهامردم عرده یهانیکنند و با صدیا بلند تبط خود یا خط انداختن بر ماش
بیتتزار  داننتتدی مجل تتی و ر تتص و بنتته داری و خانتته داری م  یهتتاانکی را در پوشتتیدن لباساو از زنتتانی کتته زنتت 

 است و از ابتدا آرزو داشته رانندری تاک ی شود. 
نشتتان دهنتتده بتتی تتتوجهی بتته اطرافیتتان و نظتترات آنهاستتت. و  بتترد ی جمتتلات طنتتز آمیتتزی کتته راوی بتته کتتار م 

 خلاف میل همه رفتار کند:   دهدی ترجیح م 
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»و تی بردمش خرید طوری راننندری کنم که دو دستی متوسل بشود به هر چیز دم دست مثل دستگیره، در، داشبرد  
رو ت  رص چربی خونش  و کن ول وسط و بررشتنی مطمئن باشم خونش تص یه شده و تا چند روز آینده س

 « رودی نم
 ( 6: 139۸جهانی،  )

 . کندی عمل م  اش هیرفتار راوی با مادرش محبت آمیز نی ت و تنها به وظ 
نش تتته و متصتتدی پمتتپ بنتتزین ماشتتین او را  ۲۰6کتته پشتتت  نتتدیبی راوی در پمتتپ بنتتزین زنتتی راننتتده را م 

او از اداره یتتا م تتازه یتتا دادرتتاه آمتتده  کتته زنتتدی . بتته نظتتر راوی زن خ تتته استتت. راوی حتتدس م زنتتدی بنتتزین م 
 که با وجود ش ل سخت رانندری خ ته نی ت:   کندی است و او را با خود مرای ه م 

. در  شومی . پای کارم که بیاید وسط مثل تانگ تد تربه م شومی »من اما خ ته نی تم یعنی هینو ت خ ته نم
خوشی   شود ی مثل من با لذت عوض کند یا دخلش که پر م دوزاری را  یهاکه دنده   شود ی کلان شهر ما زنی پیدا نم

 بزند زیر دلش و ویرش بگیرد آینه بنز پار  شده ب ل خیابان را ببوسد و ویق ویق دزدریرش را در بیارود« 
 ( 6: همان )

 :دانندی و نم کنندی که با احتیا ا رانندری م  کندی او از زنانی صحبت م 
   اوساش و ت بردن ماشین رو چاله تعوی  روغنی چه ح  غروری دارد«»نگاه وق زده شاررد مکانیک و 

 ( 6همان: )
 نداشتن ظرافت زنانه

ستتعی کتترد مثتتل تتتی شتترت بتتا متتن رفتتتار نکنتتد. دورم  شتتومی ستتال دوم ازدواج و تتتی دیتتد آرام آرام نتتخ کتتش م 
 نیندازد. دست به کار رفو شد. خواست من ک  دیگری شوم. پیله کرد که: 

 میشینی مثل مردا لنگاتو باز از هم نذار ..زن بی ظرافت به لعنت ابلی  هم نمی ارزه«»رو مبل که 
 ( ۵6همان: )

 مخصوصاً ارر دامن داشته باشد: دی آی او از لباس زنانه بدش م 
»همه چیز عروسی تحمل پذیر بود جز لباس عروس..لباس عروسی را که درآوردم تازه فهمیدم من از همه  

 دامن دار متن رم«  یهالباس
 ( ۸1همان: )

 دی آی او دوست دارد لرمه بزرگ بگیرد. از با کلاس بودن خوشش نم
 ( ۲۷)همان: 

 که حاتر نشده چادر سر کند تا بابک او را به رردش ببرد.  دی آی از همان دوران کودکی هم یادش م 
 ( ۲۸)همان: 

 یشتر محتاطند: او به طرز شگ تی دوست دارد مردم آزاری کند در حالی که زنان ب
»مادر کجاست تا بزند به سینه و چنگ نمادین بکشد به صورت برای دخترش  کجاست که ببیند با همین پراید  

  «کنمی لگن پرشیای ال ایک  سوسک م 
 ( 4۲همان: )
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 رابهه راوی با مردها 
بتته شخصتتیت وی پتتی بتترد. براهنتتی در متتورد شخصتتیت  تتتوان ی هتتا ی راوی م در بیشتتتر متتوارد از طریتتق کنش

رویتتد: »رفتتتار ان تتان،   تتمت اعظتتم ت کتترات، اح استتات و پتتردازی از طریتتق رفتتتار )کتتنش و عمتتل( می 
شود و  صتته نتتوی  از طریتتق رفتتتار مت کرانتته، عتتاط ی و یتتا عینتتی اشتتخاص، بتته مو عیتتت اعمال او را شامل می 

هتتا را در ه.ش( نیتتز عمتتل شخصتتیت 1319ناصتتر ایرانتتی ) (.۲۸3: 13بتترد« )براهنتتی، ها پتتی می ت یشخصتت 
هتتا ارتتر زنتتده خلتتق شتتوند ختتود بتتا دارد کتته شخصتتیت دانتتد و ایتتن رونتته بیتتان متتی جهان داستان تعیین کننده می 

ستتازند  بتته ویتتژه بتتا ر تارشتتان کتته نتتوعی عمتتل استتت )ر. : ایرانتتی، عملشان عیتتار وجتتود ختتود را آشتتکار می 
۲۰۰:1396) 

ه استتت کتته عاشتتق اوستتت ولتتی جتتواب رد شتتنیده و پتت  از جتتدایی شتتهره و طتتلاق دادن بابک پ تتر دایتتی شتتهر
 خودش دوباره به سراغ او آمده و زوررویانه  صد دارد او را راتی کند. 

 .کندی و او جلوی چشمش آن را پاره م  دهدی مردی هنگام پیاده شدن به او شماره تل ن م 
 ( ۲1: 139۸جهانی،  )

زیتترا عتتادت بتته امتتر  ختتورد ی تتتر برانتتد بتته او بتتر م کمربنتتدش را ببنتتدد و آرام  کندی توصیه م زمانی که مردی به وی  
 و نهی شنیدن ندارد: 

با من    کندی امر و نهی یک مرد چه م  دان ت ی اند. ارر م »حالا دیگر ان دو تا سیم سر لخت تو م زم به هم خورده 
 «ررفت ی حتماً لالمانی م 

 ( ۲6همان: )
. فمینی تتم رادیکتتال ریشتته ستتتم بتتر زنتتان را کشتتدی ی جتتویی مردانتته را بتته چتتالش م ایتتن شخصتتیت راوی برتتتر

 ( 346: 13۸9)وولف، کندی و نظام طبراتی را ن ی م  داندی برتری جوی مردانه م 
 رو سرف خی  ماشین: کوبمی کف دست م  شومی »نص ه نیمه پیاده م 

 هی داداش! ...چه کاره مملکتی که امر و نهی مکنی « 
 ( ۲۷: 139۸جهانی،  )

ولتتی پتتیش از پیتتاده  کنتتدی بتترای پتت  دادن کیتتف متترد غریبتته بتته باشتتگاه بتترود آرایتتش م  خواهتتدی راوی و تتتی م 
بتتا ایتتن اوصتتاف او نیتتاز بتته محبتتت   (49تتتا طتترف خیتتال پلتتو نکنتتد. )همتتان:    کنتتدی را پا  م   آن شدن از ماشین  

 به فرهاد علا ه دارد: کندی که ح  م  کندی دارد و زنانگی او زمانی سر باز م 
 «سوزاندی آتش که هم دستم هم روشم را م  یاتکه  شود ی روشی ام م  زندی »فرهاد زنگ م 

 ( 6۰همان: )
 : دیروی در جای دیگری هم م 

 . حامد دل ب تن و دل کندنش حرف نداشت«کندی »ح  خوبی است که بدانی ک ی دل از تو نم
 ( ۵۵همان: )

 اعتماد به نفس
از او کشتتتی ریتتر ب تتازد بتتا اعتمتتاد بتته ن تت   توانتتدی و انتتی کتته م  کنتتدی فرهاد صحبت از کشتتتی م او هنگامی که  

 که خود به آن باور ندارد: دیروی م  یاجمله
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. محبوبه کجاست تا با هم به  رسانمی »همین حالاش هم بی تمرین و آموزش شانه تک تک شارردات را به خا  م 
 زر زیادی ام بخندیم«

 ( 14۰همان: )
 ریهدفدا

راننتتتده تاک تتی بشتتتود  خواهتتدی او دختتتری هدفتتدار بتتتوده و از دوره راهنمتتایی در انشتتای ختتتود نوشتتته م 
( و از آن زمتتان ایتتن شتت ل در ذهتتنش زنتتده مانتتده و بتترای رستتیدن بتته آن حتتتی از شتتوهر و زنتتدری ۷)همتتان:

م تتترل   خواهتتدی ها را بتته جتتان خریتتده استتت. او ررایشتتات فمینی تتتی دارد و م خانوادری رذشتتته و همتته طعنتته
: 13۸9باشتتد. رفتتاه و استتترلال ا تصتتادی زنانتتاز محورهتتای فکتتری فمینی تتت مارک ی تتتی استتت )وولتتف، 

346) 
 :دهی دی خود را م لو  م  ررفتهی زمانی که از شوهرش خرجی م 

م ازه خودم را   رفت ی و م  رذاشت ی »نزدیک به شش سال با دیدن خرجی روی پیشخوان آشازخانه که حامد م 
 .که پر رویی اش فرط در حد خردکردن  ندان  و رلدان است« دمی دی م لوکی م 

 ( ۷: 139۸جهانی،  )
 تحم  مشکلات

ها شنیده باشی که پوستت  . انردر باید از این دست حرف دی آی »پوست کل ت نعمتی است که یک شبه به چنگ نم
 به پوست کرردن بگوید زکی.« 

 ( 1۰همان: )
امتتا پ تتر راهتتش   کشتتدی بتته  صتتد دعتتوا دستتتی را م   کنتتدی و او اعتتتراض م   دیتت روی کرایه را به پ ری رتتران م و تی  

 :  رودی را کشیده م 
»چه خوره  سر رردنه س  فکر کردی چون زنی می تانی مردمه بناپی  آخدا ببین کی شده م افر کش شهرمان. 

 « معنی دستی کشیدن چی ت   داندی . پ ر همشهری است و م کشمی دستی را م 
 ( 14همان: )

.)همان: دهتتدی پوستتتش کل تتت شتتده ولتتی بتتا ایتتن رفتتتار پ تتر دل و دمتتاغش را از دستتت م   دیتت روی با ایتتن کتته م 
1۵) 

 :  خواهدی و از ک ی کمک نم آورد ی راوی در برابر پ رها کم نم
شماره میدم کمک اره خواستی زنگ بزن.   دیروی یکی شان م  خندندی ها و م اند به درخت »چندتا پ ر تکیه داده 

 اره  ول بدی برسانیم خانه برات شلش مکنم«  دیروی یکی دیگر م 
 ( 11۰همان: )

 :  دیروی او نگران این نی ت که کنار خیابان بای تد و شل م و جگر بخورد. او با خود م  
 ( 111ان: هم)  »من دختر عباس صافکارم و خوشحالم که حاکم بلامنازع این اتا ک پننرم«

 دفاع از زنان
راوی وکیتتتل متتتدافع زن هاستتتت. دلتتتش بتتترای زن بابتتتک کتتته وستتتواس داشتتتته و بابتتتک طلا تتتش داده 

 (1۰.)همان: سوزد ی م 
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نعه چون تو خواستی. لوازم ارایششه  رمگه هر کاری ازش خواستی انجام نداد  مانتو و روسری اش شد چادر و م 
زار بودی. بیرون رفتنش با اجازه تو شد چون تو از زن سرهرز  بخشید چون تو به  ول خودت ا  ی  رتی بازیا بی

 خوشت نمیاد« 
 ( 11همان: )

بیایتتد   دهتتدی راوی برای خانم ریحانی هم خرید متتی کنتتدو بتتا ایتتن کتته متتادرش بتتا او ستتازرار نی تتت پیشتتنهاد م 
 (۵۸-۵9با او زندری کند.)همان: 

 پویایی
از زمتتان متوجتته متتی وشتتد راه او ایتتن  یاختتانوادری شتتده ولتتی در برهتتهشهره زنی هدفدار بوده کتته استتیر زنتتدری 

. او هنگتتامی کتته متوجتته رفتارهتتای رودی نی تتت و بایتتد ت ییتتر م تتیر دهتتد از ایتتن رو بتته دنبتتال خواستتته ختتود متت 
چتترا هتتر شتتب  تترص تتتد   کنتتدی تصمیم بتته طتتلاق متتی رتترد او بتتا ختتودش فکتتر م   شودی غیر عادی شوهرش م 

و چتترا روشتتی اش رمتتز دارد و چتترا و تتتی در خانتته استتت متتدام بتته ستتاعت  آورد ی م متت بتتار داری را ختتودش بتترای
 . برد ی و از با او بودن لذت نم کندی نگاه م 

پر ملات یا پا  کردن لکه روی   یهای »چرا من عوض راننده تاک ی شدن استعدادم هرز رفت در پختن  رمه سبز
 ص حه اجاق راز «

 ( ۲۵همان: )
 ناسازگار ناموفق یهاتی.شخت 2

همیشتته موفتتق نی تتتند بلکتته ایتتن  یتتام و ناستتازراری  کننتتدی کتته علیتته نظتتام متترد ستتالاری  یتتام م   یی هات یشخص
 . مینیبی از این زنان را م  یی هاموجب نابودی زندری آنهاست در این رمان نمونه

 محبوبه
او ررفتتته و بتته تهتتران بتترده و   محبوبه زنی مطلره استتت کتته بعتتد از طتتلاق شتتوهرش بتته زوز  تتانون دختتترش را از

اند. پتتدر دیگتتر نگذاشتتته متتادرش او را ببینتتد. راوی از کتتودکی محبوبتته را دوستتت داشتتته و بتتا هتتم بتتزرگ شتتده
بتته همتتین دلیتتل محبوبتته چنتتد بتتار بتتا  طتتع   دانتتدی و او را مرصتتر م   زنتتدی محبوبه پ  از طلاق به او ستترکوفت م 

محبوبتته بتتا  دهتتدی پیشتتنهاد م  -متتادر محبوبتته-رگ دستتتش خودکشتتی کتترده و نجتتات یافتتته استتت. خالتته راوی
کتته از ختتودش کشتتیده بتته شتتوهرش هدیتته  یاراوی زنتتدری کنتتد. محبوبتته نرتتاش استتت و هنگتتام ازدواج پرتتتره

 وی ذوق محبوبه خورده است. داده است ولی برای مرد این هدیه ارزشی نداشته و ت
از چه روزی ترسم بیشترشد  از همان روزی که تابلو را دادم به مح ن. تا کادوی شرا پاره کرد و چشمش   ی دانی »م 

 افتاد به تصویرم سرسری نگاش کرد و ر ت: مه یکی حی و حاترشه دارم نراشیش به چه دردم می خوره «
 ( ۷4همان: )

بتتا دختتترش زنتتدری کنتتد ولتتی دختتتر را   این زن به دلیل خشتتونت شتتوهر از او جتتدا شتتده و امیتتدوار بتتوده بتوانتتد
. در وا تتع ناستتازکاری او بتته زیتتانش تمتتام شتتده و نتوان تتته شتتودی  تتانون از او ررفتتته و او مجبتتور بتته خودکشتتی م 

 .. او اف رده است و تاریکی را دوست دارد کندی حق خود را بگیرد زیرا  انون از زنان دفاع نم
 « شودی و همه جا نیمه تاریک م  کشدی تخیم خانه را م  یهاهو پرد  کندی »محبوبه شومینه را تا آخر باز م 

 ( 31همان: )
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. »ر تتت و رتتو یکتتی از شتتودی وی آنهتتا نیتتز مشتتخص م رتت شخصتتیت مجبوبتته غیتتر از توصتتیف راوی از ر تتت و 
نیازهای ان ان استتت. ان تتان بتترای بر تتراری ارتبتتاا بایتتد ستتخن بگویتتد. »هنگتتامی کتته نوی تتنده از   نیتری عیطب

تواننتتد هتتای رمتتان می شتتود. شخصتتیت هتتا بتتا هتتم رستتماً آغتتاز می کند، روابتتط شخصتتیت ر ت و رو است اده می 
متتال عمتتل مترابتتل اشتتخاص استتت، کمتتتر بتته اع نیتتتری نیو ع نیبتتا استتت اده از ر تتت و رتتو کتته  درتمنتتدتر

ج مانی، ستیزه،  تتتل و روابتتط مترابتتل عتتاط ی دستتت بزننتتد  چتترا کتته ر تتت و رتتو نمایتتان رتتر اعمتتال مترابتتل 
 (36: 1391اشخاص است« )سلیمانی، 

 «شدمی :  »همه این دردها از عشق شروع شد شهره. کاش عاشق نمداندی محبوبه دردهای خود را از عشق م 
 ( 1۲۰: 139۸جهانی،  )

خوبه که بزرگ شدیم محبوب مهم نی ت چه کشیدیم. مهم اینه که روی پای   میروی م  شدمی »کاش اصلًا بزرگ نم
 خودمانیم.  ی کجاش بده « 

 ( 1۲۰همان: )
کتته مثتتل متتادرش طا تتت داشتتت کتته شتتوهر را تحمتتل کنتتد و دختتترش را از دستتت  خواهتتدی محبوبتته دلتتش م 
دختتترش را بگیتترد ولتتی حتتالا هتتیچ  تتانونی  توانتتدی هتتیچ  تتانونی نم کتتردهی ( او رمتتان م 119ندهتتد )همتتان: 

 (119او را برررداند. )همان:  تواندی نم
ختتوب و وعتتده دیتتدار دختتترش  ی( او هتتر کتتاه خبرهتتا44محبوبه زنی کتتم حتترف و صتتبور بتتوده استتت )همتتان: 

کتته بایتتد متتدام  دهنتتدی ها تتتاوان چتته را پتت  م ( »ایتتن انگشتتت 46)همتتان:  شتتودی حتتالش بهتتتر م  شتتنودی را م 
 (3۷همان: ) تر نراشی کنند پرهای ک 

یحانی  خانم ر
. او روشتتی آورد ی خانم ریحانی زنی ظاهراً بی کتت  و کتتار استتت کتته هتتر متتاه ک تتی بتترای او پتتول و ختتوراکی متت 

بتتا آن شتتماره اصتت ر را بتترای شتتبگیرد امتتا شتتماره اصتت ر در شتتبکه  خواهتتدی موبتتایلی دارد کتته همیشتته از راوی م 
ا رهتتا کتترده بتتا زنتتی دیگتتر رفتتته و او را بتته ایتتن خانتته فرستتتاده استتت. او شتتوهرش او ر  دیروی موجود نی ت. او م 

 (41)همان:  رسدی ساله است اما پیرتر به نظر م  ۵۰
او نیتتز زنتتی استتت کتته بتتا ناستتازراری و  یتتام علیتته تنتتوع طلبتتی شتتوهرش زنتتدری ختتود را ت ییتتر داده استتت امتتا 

 نتیجه این ت ییر تنهایی و تبعید است. 
یبا  فر
دختر خوشگلی که کاپیتان تتتیم والیبتتال مدرستته بتتوده  و شتتده کاپیتتتان تتتیم استتتان ولتتی زمتتانی کتته خواستتته فریبا  

( انتتی 1۲و 4۲همراه تیم میتتل بتته ختتارج بتترود پتتدرش رتتتایت نتتداده و او معتتتاد خیابتتانی شتتده استتت )همتتان: 
پتتدر  توانتتدی ی هتتم نمدختر  ربانی نظام پدر سالاری است کتته اجتتازه نتتدارد از کشتتور ختتارج شتتود و هتتیچ  تتانون 

و رو بتته   کنتتدی یک تتره زنتتدری اش را نتتابود م   نتتدیبی را وادار به رتایت کنتتد او کتته امیتتدهای شتترا بتتر بتتاد رفتتته م 
 .آورد ی اعتیاد م 

»دختری که  د بود و چشمهای ع لی داشت و خنده رو بود...اما حالا زیر ناخن دستهای شار چر  و سیاهی  
 است و لای انگشتهاش پر تاول« 

 ( 1۲3همان: )
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 دختر زن مسافر
دختتترش بتته ختتاطر  ضتتیه ناموستتی در زنتتدان استتت. دختتتر هتتب الکتریکتتی   دیتت روی پیرزنی که م افر اوستتت م 

کتته  همتته متترد ه تتتند و صتتاحب م تتازه  صتتد ستتوء استتت اده داشتتته کتته   کتتردهی علا ه داشته و در پاساژی کار م 
 (۲۰وی با شیشه دستش را زخمی کرده است. )همان: 

زنتتدری ختتود را ت ییتتر دهتتد   خواهتتدی و م   کنتتدی دختر نیز فردی است که بتتدون تتترس در میتتان مردهتتا کتتار م این  
 زیرا  انون طرف او نی ت. شودی ولی در اثر تعرض مردی، زندری اش نابود م 

 سازگار  یهاتیشخت  .3
 مادر راو ی

مطلرتته از نظتتر وی ارج و  ربتتی ندارنتتد و هتتر چتته بتتر سرشتتان  یهتتامادر شهره زنی سنتی و زن ستتتیز استتت و زن 
 چنین است: داندی بیاید حرشان است. او زبان خوشی ندارد و با دخترش که او مایه ننگ م 

بیرون: بیا سره خور پول بنزینه   رد یری و خان م بانه دو اسکناس ده هزاری م  کشدی »مادر شیشه را کمی پایین م 
 ح اب بکن«

 (  ۵: 139۸جهانی،  )
زنتتدری را تحمتتل کننتتد. او پتتذیرای نظتتام متترد  یهای در نظتتر وی زنتتان در هتتر حتتالتی بایتتد شتتوهر و ستتخت

حتتتی بتتا ایتتن کتته تنهتتا بتترادرش ستتهم الارث آنهتتا را تمتتام  دانتتدی سالاری است و همیشه حق را به جانتتب آنهتتا م 
 برادر دعوا دارد  هر است.  و کمال نداده طرفدار اوست و با خواهرش که سر ارث و میراث با

چه کوفتیه  اما    دانم ی : دنده مرده نمدیروی . دنده مرده. مادر همیشه م شناسندی »در شهر من زنان فرط یک دنده م 
 «کشمی ام و چهار سال است دزدکی عزرا یل ن   م  ی دنده نی ت که مرده. تو مردی. به خیالش من مرده 

 ( 6همان: )
ختتاطر سبک تتری هتتایش کتته شای تتته زن ستتی ستتاله نی تتت خجالتتت بکشتتد ولتتی   به نظتتر او دختتترش بایتتد بتته

ب همنتتد. او هتتر   هاهیدر خانتته متتادرش بتتوق بلنتتدی متتی زنتتدتا همتته هم تتا  رودی و هر بتتار متت   کشدی خجالت نم
کتته متتادرش وحشتتت  رودی تتتا خریتتدهایش را انجتتام دهتتد و تتتوی راه آنرتتدر تنتتد متت  بتترد ی ه تتته متتادرش را م 

متتادرش بتته ختتانم  (۵۸بتته هتتر خصتتلتی )همتتان:  دانتتدی ادرش تمکتتین زن را ارجتتح م ( متت 6. )همتتان: کنتتدی م 
شل شیت. این کلمتته از نظتتر متتادرش بتته معنتتای ک تتی استتت کتته بتته ختتاطر بتتی عرتتتگی در   دیروی ریحانی م 

نگه داشتن شوهر، دچار یأس شده  و بتته عریتتده متتادر حرتتش بیشتتتر از ایتتن استتت کتته بتته ستترش بیایتتد. )همتتان: 
۵9) 

ود حتتتی مادرش بعد از طلاق او پیشنهاد داده کتته تاک تتی را ب روشتتد و بتترود بتتا او زنتتدری کنتتد تتتا آبرویشتتان نتتر
 حاتر شده خانه را به نام او بزند اما راوی  بول نکرده و م ترل مانده است:  

 ( 6۰همان: )  »من راننده تاک ی شدم که جیره خور حامد نباشم حالا بیام بشم زیر بلیط تو «
او زن ستتنتی استتت کتته دستتتش پتتر از النگوهتتای   رد یتت ری در بانک دارد کتته هتتر متتاه ستتودش را م   یامادرش سارده

( از نظتتر متتادرش زن ۸9( او اعترتتاد دارد ارثیتته پتتدری حتتق پ تتر استتت نتته دختتتر )همتتان:  1۰لاست. )همان:  ط
 (۸4)همان: .: ازدواج، زایمان، شیردهی شودی با سه چیز زن م 
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اش مهربتتان متتادر راوی هتتم بتتا ختتواهرش رابطتته ختتوبی نتتدارد. بتتر ختتلاف متتادرش کتته زبتتان تلتتخ دارد خالتته
( دلیتتل ایتتن دعتتوای خواهرانتته طرفتتداری متتادر 33. )همتتان: آورد ی و متت  پتتزد ی م استتت و رتتاهی بتترای آنهتتا غتتذا 

 .کندی راوی از برادر است در وا ع به دلیل پذیرش مرد سالاری با خواهر خود بیگانگی م 
به رذشته و همین که اسمی از دایی نعمت   زندی به  هر ترفند نربی م  افتدی و چشمش به محبوبه م  رسدی »مادر تا م 

 رو طناب«  کندی و پهن م   چلاندی و م   شورد ی به میان آمد خاله غیابا جلو چشم دخترش م 
 ( 33همان: )

 خاله راوی 
خالتته راوی متتادر محبوبتته استتت و شتتوهری معتتتاد و خشتتن دارد کتته بتتا ستتاخته استتت ولتتی از زنتتدری راتتتی 

هتتا نشتتان . زیتترا جامعتته پتتذیرای زنتتان مطلرتته نی تتت. دروا تتع رمان دهتتدی نی تتت و بتتا همتتین وتتتعیت ادامتته م 
را توجیتته کنتتد. جامعتته   هات یرفتتتار شخصتت   توانتتدی دهنده م تتایل جامعتته ه تتتند و نرتتد جامعتته شناستتی آنهتتا م 

اجتمتتاعی  یهانتتهیشناستتی ادبیتتات در م هتتوم »شتتناخت و تبیتتین پیونتتد پینیتتده و پویتتای آثتتار ادبتتی بتتا زم 
و  کننتتدی ( جامعتته شناستتان بتتا ایتتن دیتتد بتته ادبیتتات نگتتاه م 1۵: 13۸1رلتتدمن، ) آنهاستتت« آفتترینش و تکتتوین

بتته  عنتتوان ستتند اجتمتتاعی و بتترای بتته دستتت آوردن نکتتات کلتتی تتتاریخ  تتتوان ی اعتراددارنتتد کتته از ادبیتتات م 
 (11۰: 139۰اجتماعی است اده کرد. )ولک و وارن، 

 خواهر راوی
شتتبیه متتادر استتت. او ازدواج کتترده و یتتک پ تتر دارد کتته متتادرش ختتواهر راوی بتتا او ت تتاوت کلتتی دارد و 

او  خواهتتدی بتترایش جشتتن ختنتته ستتوران بگیتترد. شتتراره بتته شتتوهرش بتتدبین استتت و متتدام از راوی م  خواهتتدی م 
را تعریتتب کنتتد تتتا ستتر از کتتارش درآورد ولتتی راوی کتته  تتبلًا ایتتن کتتار را کتترده و چیتتز مشتتکوکی ندیتتده حاتتتر 

بتته زور نگتته   تتتوان ی . بتته عریتتده راوی هتتیچ کتتی را نمزنتتدی نی ت دوباره همان راه را برود و بتته ختتواهرش تشتتر م 
 (3۵: جهانی داشت. )

 :دیروی خواهرش م 
 ت دارم. محمده دوست دارم« »مه مثل تو نی تم. زندریمه دوس 

 ( 36همان: )
او تنها این دغدغه را دارد که شتتوهرش را ح تت  کنتتد و بتترای ایتتن کتتار حاتتتر استتت متتدام بنتته بزایتتد و بتتا ایتتن 

 اش کوچک است دوباره باردار شده است. که بنه
 

 گیری یجه نت .3
هتتا ستته کتته در ایتتن رمتتان زن   میرستت ی ایتتن کتتتاب بتته ایتتن نتیجتته م   یهات یبا توجه به موارد مذکور درباره شخصتت 

بتته  ستتالار بتتودن مردهتتا تتتن بدهنتتد و بتته دنبتتال اهتتداف  خواهنتتدی دسته ه تند. دسته اول زنانی مرتدرنتتد کتته نم
ولتتی راتتتی ه تتتند کتته روی پتتای ختتود  شتتوندی و در زنتتدری دچتتار مصتتا ب ب تتیاری م  رونتتدی ختتود م 

امتتا تتتوان   کننتتدی ختتارج شتتوند و ناستتازراری م   از ایتتن نظتتام  خواهنتتدی . دسته دوم زنتتانی ه تتتند کتته م  تندیای م 
. شتتودی و زندریشتتان نتتابود م  آورنتتدی ستتاختن زنتتدری م تتترل را ندارنتتد و یتتا در برابتتر ختتانواده و جامعتته کتتم م 

و ستتعی دارنتتد زنتتان دیگتتر را نیتتز بتتا ایتتن شتتیوه   ستتازندی دسته سوم زنانی ه تند که با همه خوب و بتتد زنتتدری م 
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ش از آن کتته خوشتتبخت باشتتند، ناتواننتتد امتتا از زنتتدری ختتود حتت  رتتتایت دارنتتد و زندری آشنا کنند. اینان بتتی
را بیشتتتر از طریتتق  هات ی. راوی شخصتت فشتتارندی و همننتتان بتتر عرایتتد ستتنتی ختتود پتتا م  کننتتدی نم یارلتته

ولتتی توصتتی ات ختتود راوی نیتتز نرتتش مهمتتی در شناستتاندن آنهتتا  کنتتدی وکتتنش هایشتتان معرفتتی م  هتتاالوگ ی د
کتتدام  کنتتدی بتتر استتاس نگتتاهی استتت کتته راوی دارد و زاویتته دیتتد اوستتت کتته تعیتتین م   هات یصدارد. معرفی شخ

نظتتام متترد ستتالار بتتا ک تتی شتتوخی نتتدارد و هتتر زنتتی  دهتتدی شخصتتیت حتتق دارد. در ایتتن رمتتان راوی نشتتان م 
 خواهنتتدی پتتا روی ستتنت بگتتذارد  و بتته اهتتداف ختتود برستتد. زنتتانی کتته شخصتتیت پویتتا دارنتتد و نم توانتتدی نم

 یهاکتته زنتتدری محبوبتته، ختتانم ریحتتانی و فریبتتا نمونتته  شتتوندی ختتود را درررتتون کننتتد اغلتتب موفتتق نم  زندری 
خوبی از این موارد است حتتتی راوی بتتا وجتتود  تتوی بتتودن و ایتتن کتته روی پتتای ختتود ای تتتاده از جامعتته تتتربه 

ت متتادر فحتتش بابتتک بتته دنبتتال رتتتایت رتترفتن بتترای ازدواج استت   کشتتدی . دایی برای او خط و نشتتان م خورد ی م 
 هات یو متتردان هوستتباز بتته او چشتتم دارنتتد و همتته ایتتن هتتا را در ایتتن رمتتان بتتا پتتردازش انتتواع شخصتت  دهتتدی م 
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